
 
 میر عبدالواحد سادات

  جنگل بدون قانون
 از قانون جنگل به جنگل بدون قانون :  گذار قهقراي  

  
با  در " ختم جنگ سرد " و سقوط اتحادشوروى ، فيلسوف ، مورخ و استاد علوم سياسى پروفيسر فوكوياما ، " 

دارى  اليسم را كه امريكا دعوى علمیر ال ديموكراسى و يا همان نيو ليیر وزى قطعى ليیر طرح تيورى " ختم تاري    خ " ، پیر
  اعلام نمود . انرا مينمايد ، 
( سال خود سكانداران امريكا ، چنان احوالى را در جهان مستولى ساخته اند ، كه اكنون بايد از  ٢٨اما درين ) 

  شكست امريكا صحبت كرد كه بويژه در بعد اخلاقى متبلور ميباشد . 
 moral obligationلاقى ) زبان زور ، زور گوي  ، قلدرمنشى ، اغواگرى ، پوپوليسم و پشت پا كردن به مسووليت اخ

 مست " ) اقاى ترامپ ( مصداق ان پنداشته اطوار و كردار  معرف اين شكست اخلاقى است كه    ( 
ى

     " زنگ
  . ميشود 

اطورى تاري    خ و با قدرت بزرگ اقتصادى و نظامى ادامه دهنده  ين امیر
از انجاهيكه ايالات متحده امريكا بمثابه بزرگیى

  " افول تمدن غرب " را مطرح مينمايد .  اخلاقى او ، سوال تمدن غرب ميباشد ، شكست 
و محصول غولهاى فكر و انديشه اين قاره ميباشد ، طى حدود پنج قرن  تمدن معاصر غرب كه اروپا مهد واقعى ان 

اخیر و بعد از رنسانس و ... و عبور از انقلابات بزرگ اجتماعى ، سرانجام در وراى تسلط سيستم سرمايدارى ، 
 state( سال قبل ، )  ٣٧٢دولت ( ميگردد كه در قرارداد صلح ويست فاليا )  -هگشاى دولت هاى ملى ) ملت ر 

system  يزى مينمايد كه بعد از جنگ هاى خانمانسوز ( اساسات حقوقى تنظيم مناسبات ملى و خارجر را پیر
ذ منشور ان سازمان و اعلاميه جهايى جهايى " درون تمديى ( در وجود جامعه ملل و سازمان ملل متحد و با انفا

ين  ى المللى تدوين گرديد كه بمثابه بزرگیى حقوق بسرى و ميثاقهاى ناسىى از ان ، معيار ها و موازين حقوق معاصر بير
        در راستاى گذار از " جهان هاپش " و " وضعيت طبيعى " به " قانويى مديى " قلمداد  دستاورد تاري    خ بسرى 

  ميگردد . 
ى غول هاى انديشه سياسى است كه توماس هاپس ا يزى انديشه جديد علم سياست ، بر  ز نخستير ورت  با پیر " صرى

ور كه ذكر ان در تورات  "  لوياتان  تدوين قرارداد اجتماعى " تاكيد ميورزد و در كتاب معروف خود "  ) يا اژدهاى سرى
  رفته و مؤلف انرا بحيث نام كتابش بر ميگزيند ( توضيع ميدارد : 



ى از ان ، چاره  ياد خواهى و خود خواهى " ز  ، ادميان را به جنگ همه ، عليه همه خواهد كشانيد و براى جلو گیر
    " وضعيت طبيعى " كه با خشونت همراه است ، وداع  جز قرارداد اجتماعى و دولت مقتدر نميباشد " ، تا به 

  گردد . 
  و قويیى " حق " : است  انسان گرگ انسان "  هاپس ، "  در " وضعيت طبيعى " 

ى را دارد - ى به همه چیر
  داشيى

ى برايش غیر عادلانه و غیر اخلاقى نيست -   هيچ چیر
  فقدان مفاهيم : خطا ، انصاف و عدالت است -
  قانون در ير قانويى و قانون برتر از قانون برايش وجود دارد -

  پس : 
  ماهى هاى كلان ، ماهى هاى خورد را بخوريد ! 

تيب ،  يت در پرتو بدينیى و موازين و معيار هاى معاصر حقوقى از ، " بدويت " وارد "  " قرارداد اجتماعى "  بسرى
ى  ى المللى و داخلى " حاكميت قانون " ناظم و ناظر حيات ملى و بير مدنيت " گرديده است كه بايد در عرصه بير

  المللى باشد . 
ور " كه سالهاست به مجس مه ازادى پشت نموده است با سيطره جوي  و زور اما در احوال كنويى " اژدهاى سرى

 مست " ، با تبخیى 
ى

گوي  و موجوديت سكانداران عجول و پوپوليست همانند " بوش كوچك " و " زنگ
 و زير پا نمودن خشن مناشیر و موازين قبول شده ي  حقوقى و اخلاقى ، " قانون جنگل " را تطبيق 

انگلوساكسويى
هد گذار قهقراي  به " جنگل بدون قانون " ميباشيم ، كه همانا بازگشت به " وضعيت كرده اند و از بخت بد ، شا

  طبيعى " توماس هاپس ميباشد . 
سوال ، " افول تمدن غرب " را توجيه مينمايد و نمايانگر اين واقعيت تلخ است  اين احوال رقتبار و اسفناك طرح 

 مينماييم و از همه  ، نورمها  كه ما در عصر ، " زوال انديشه ها ، مرگ ارمانگراي  
ى

، معيار ها و موازين " زندگ
ى نداريم .  اض نیر   دردناكیى اينكه سوال و اعیى

  هرگاه سياسيون و دولتمردان منفعل و معذور اند ، جامعه مديى و ارباب فكر و انديشه كجا خوابيده اند ؟
خور تا خورده نشوى " و " كش باقى ميماند ( درساده ترين معنى ، " ب The law of the jungleقانون جنگل ) 

ت حيوانات جنگل را  كه ، قوى و غالب است " را افاده مينمايد كه در كتابهاى " روديار كپلنگ بنام جنگل معاسرى
  بيان ميدارد . 

  و اما : 
  بجان هم اند و :  جنگل بدون قانون ، بدترين حالت است كه ، شیر ، روباه و گرگ و ... بدون جايگاه تعريف شده 

  گوسپندان ير خیر و ... انانرا همراي  و همچون سياسيون ما ، " اعلاميه صادر " مينمايند . 
 مست " 

ى
ترامپ ( اندگ مكث نماييم و متيقن ) اقاى  كاقى است تا به " ارشادات " ، تويت ها و عملكرد " زنگ

يت را تهديد مينمايد .    گرديم كه ، در جنگل بدون قانون ، چه سونامى هولناك بسرى
بعد از سلاجى اقاى سليمايى به امر رئيس جمهور امريكا ، كه پارلمان عراق خروج عساكر امريكاي  را از انكشور 

 مست " ، بسيار رك و روشن ، اين بود كه : 
ى

  تصويب كرد ، جواب شاخدار " زنگ
  پول هاى اعمار پايگاه را بدهيد ! ! ! 

يف " ژورناليست و  ، همان برخورد منسوبان تنظيمى  تحليل گر سابقه دار افغان اين پاسخ بقول جناب عنايت " سرى
  در جنگهاى دهه هفتاد را به اذهان متداعى ميسازد كه : 

سانندند .    موتر و بايسكل مردم را بالاى خودشان قيمت ميگذاشتند و بفروش میر



ها ، كشتار و قتل اهسته ، اهسته روش و عملكرد به " فرهنگ مسلط " در قصر سپيد مبدل ميگردد كه ، جنگ
ى اوسامه بن لادن  چهره هاى معروف تروريسنى را ، منحيث كمپاين انتخابايى انجام ميدهند . اقاى اوباما پلان كشيى
 مست " به تعقيب نابودى ابوبكر بغدادى ، 

ى
وع كمپاين هاى انتخابايى مصادف ساخت و ... اكنون " زنگ را با سرى

با پروسه " استيضاح  در كمپاين دستش پر باشد و هم  صادر نمود ، تا هم  امر كشتار اقاى سليمايى و همراهان را 
  " دفع الوقت نمايد . 

ى قانون جنگل و جنگل بدون قانون باعث گرديده تا دولتها با زيرپا نمودن منشور ملل متحد و موازين قبول  همير
، جنگهاى   وخارجر استفاده شده حقوقى از ترور و تروريسم بحيث ابزار تحقق اهداف سياست درعرصه داخلى

و اعلام ناشده را راه اندازى و به تروريسم دولنى متوسل گردند. ايجاد گروه هاى تروريسنى در نيم قرن اخیر  نيابنى 
ى نقض خشن اصول قبول شده ي   كه اكنون ما با " نسل چهارم " ان ) داعش ( مواجه ميباشيم ، نیر معلول همير

ى الم  در مناسبات بير
  للى ميباشد . حقوقى

وت  در احواليكه مقدرات تاريخى جهان ما و بويژه  منطقه كه سرنوشت ان با افغانستان مشابه و پيوند دارد ) از بیر
و تا كابل و اسياى ميانه و قفقاز ( ، در كشمكش كلان جيوپولوتيك رقباى جهايى و منطقوى رقم ميخورد ، اين 

ارت اند كه بحيث لازم و ملزو    م همديگر نقش افرينى مينمايند : محور هاى سرى
  يلئاسرا

  سعودى
  ايران

 پاكستان
ق الميانه بزرگ "  اجزاى اهداف كلان  ند كه تحت عنوان " سرى در راستاى پلانهاى قرن مورد استفاده قرار ميگیر

و توسط " بوش كوچك " مطرح و تا كنون دوام دارد كه در عمل شاهد نابودى دولت هاى مقتدر منطقه و بخاك 
  و مردمان مظلوم شان ميباشيم .  خون كشانيدن كشورها 

ى راستاى پلان  زمينه سازى به جنگهاى نيابنى بخاطر فرصت سازى به اهداف قدرتهاى رقيب منطقوى در همير
  هاى كلان ترغيب ميگردد . 

، در مسیر  كشور بزرگ ايران كه متاسفانه توسط رژيم سفاك و قرون وسطاي  اخوندى در معرض تباهى قراردارد 
مذهنر و ايديولوژيك حاكمان دجال ، ركن از مثلث شيادان سعودى و صيهونيست هاى اسراهيل ميباشد  اغراض 

  كه قى المجموع عامل تضعيف منطقه و در نهايت زمينه ساز نفوذ قدرتهاى رقيب جهايى و امريكا ميباشند . 
ميباشد كه سپاه قدس بمثابه يك سازمان مخوف و سپاه پاسداران ايران در واقع مساوى به تمام اژيم اخوندى 
ومند تطبيق اهداف سياست خارجر رژيم  در منطقه ، صدور انقلاب اسلامى ، ايديولوژى و  مرموز وسيله نیر

  جنگهاى نيابنى ميباشد . 
  ادامه دارد


